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مدیریتصندلی شکسته    
 آیا صندلی که روی آن نشسته ای به قارچ و قورچ افتاده ؟
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  ی صندل   ک ی   ی در اواخر اسفند ماه بود. من رو   ی ابر   روز در یک  
داغ در دست    ی ا کنار پنجره نشسته بودم، فنجان قهوه گهواره ای  

.  یک تکه شکلات که طعم تلخش با گرمای قهوه هماهنگ بود و  
در خودم فرو رفته بودم، غرق در افکارم، در حالی که صندلی  

وقورچ آن در فضای  کرد و صدای قرچ آرام نوسان می متحرکم آرام 
بردم؛  عجیب بود که از این صدا لذت می پیچید.  ساکت اتاق می 

حتی گاهی با سرعت بیشتری صندلی را به جلو و عقب حرکت  
وسیقی خاصی بود که مرا  دادم تا این صدا را بشنوم. انگار م می 

بلند و    اما صدایی   بود،   ی م ی قد صندلی    . کرد به تأمل وادار می 
به من    خواست ی بود. انگار م   ستاده ی لرزان، اما هنوز سرپا ا   ی کم 
  ن ی ا   ی درباره   ر، ی تغ   ی دوام، درباره   ی درباره   ی ز ی چ   د، ی بگو   ی ز ی چ 

  ر ی دست به تغ   فتاده، ی کاملًا از کار ن   ی ز ی چ   ی که چرا ما تا وقت 
 .   م ی زن ی نم 

صدای خود را ادامه داد و  در این افکار عوظه ور بودم و صندلی  
 برای لحظاتی با خودم گفتم : 

دهد و من توجهی به آن  نکند این صدا دارد خبری به من می 
دهد، شاید دارد  شاید صندلی دارد به من هشدار می   کنم؟ نمی 
گوید که چیزی در حال شکستن است، اما من فقط محو  می 

 سواری دادن او شده ام  لذت  
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وگویی انداخت که چند روز پیش با  این فکر مرا به یاد گفت 
رفت،  مدیری داشتم. مردی که به نظرش کارها خوب پیش می 

او به هیچ    . اش درآمده بود اما در واقعیت، صدای صندلی 
کرد، در ظاهر  شراکتی اعتقاد نداشت، نظر کسی را قبول نمی 

کرد اما در باطن، فقط خودش را  های دیگران را تأیید می حرف 
ارکنان و همکارانش برایش نه به عنوان شرکا،  قبول داشت. ک 

بلکه به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهدافش بودند. درست  
خورده نشسته و فکر  مانند کسی که روی یک صندلی ترک 

 است.   کند هنوز همه چیز محکم و باثبات می 

آن لحظه، وقتی دوباره به صدای صندلی خودم گوش دادم،  
ای باشد، یک هشدار. چقدر  اند نشانه تو فهمیدم که این صدا می 

ایم؟ چقدر  هایی نشسته از ما در زندگی و کار، روی چنین صندلی 
کنیم که همه چیز تحت کنترل  توجهیم و فکر می ها بی به نشانه 

های اصلی کار و روابطمان در حال  ماست، در حالی که پایه 
 شکستن است؟ 

شاید برای    ها باعث شد که این مقاله را بنویسم. این تأمل 
کنند  یادآوری به خودم، و شاید هم به دیگرانی که هنوز فکر می 

وقورچ آن، مدام  شان سالم است، در حالی که صدای قرچ صندلی 
 . اندازد شان طنین می در گوش 
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 وکار صندلی شکسته در دنیای کسب
رسد که  وکار اطرافمان نگاه کنیم، به نظر می اگر به فضای کسب 

ایم و  های شکسته نشسته بسیاری از ما دقیقاً روی همان صندلی 
بریم. درست مانند کسی که  وقورچ آن لذت می ز صدای قرچ ا 

ای که تعادلش بر هم نخورد،  متوجه خطر نیست و تا لحظه 
 .گیرد تغیر را جدی نمی 

  های یک صندلی شکسته رقیب، نشانه   جنگ قیمتی و حذف 
 است. 

امروز در بسیاری از صنایع، صدای سقوط و شکست به وضوح  
شود، اما ما آن را به عنوان یک هشدار در نظر  شنیده می 

ها برای پایین  های قیمتی که در آن شرکت گیریم. جنگ نمی 
ای از  کنند، نمونه آوردن قیمت، حاشیه سود خود را قربانی می 

بریم، گویی  عیت است. ما از این رقابت ناسالم لذت می این وض 
 .شنویم وکار خود را نمی های کسب صدای شکستن پایه 

بینیم که به جای تمرکز بر  هایی می همین الگو را در رفتار شرکت 
آفرینی، به دنبال حذف رقبا هستند. این  بهبود کیفیت و ارزش 

ن یکی پس  های آ ای است که پایه همانند نشستن روی صندلی 
شود، اما ما همچنان به تکیه دادن ادامه  شکسته می   از دیگری 

 .دهیم می 
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 های قدیمی مدیریت دیگر کارساز نیستند مدل 
وکارهایمان، نیروی انسانی ارزشمند  ها پیش، در کسب سال 

های  ای خروشان جریان داشت. انتخاب همچون رودخانه 
شدند. اما  متعددی داشتیم و منابع انسانی به راحتی جذب می 

اصفهان    رود  زاینده مانند  امروز، این مدل دیگر پاسخگو نیست.  
اما کسی نه شنید    قارچ و قورچ کرد ، کار به فریاد رسید که سالها  

هاست که رو به خشکی رفته، اما بسیاری از مدیران هنوز  سال   و 
دهند، گویی که  همان رفتارهای مدیریتی قدیمی را ادامه می 

 .تغیری رخ نداده است 

بینیم که برای رشد، صرفاً به  هایی را می هنوز هم سازمان 
  های گذشته متکی هستند، بدون اینکه بپذیرند که دوران مدل 

جدیدی آغاز شده است. هنوز هم مدیرانی هستند که  
دانند، در حالی  مراتبی را کارآمد می ساختارهای سنتی و سلسله 
محور  های چابک، مشارکتی و داده که دنیا به سمت سیستم 

 .حرکت کرده است 
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 ای که چشمان مرا باز کرد تجربه 

یک  چند سال پیش، در یک جلسه مهم با تیم مدیریتی، روی  
آمد،  صندلی که در گوشه اتاق بود نشستم. به نظر کاملًا سالم می 
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خوردن بلند شد و  ای که تکیه دادم، ناگهان صدایی ترک اما لحظه 
قبل از آنکه بتوانم واکنش نشان دهم، تعادلم را از دست دادم و  

ی همکارانم در فضا پیچید، اما  روی زمین افتادم. صدای خنده 
 .د، شوک ناشی از این سقوط بود چیزی که در ذهنم مان 

های آن از  وقتی از زمین بلند شدم، به صندلی نگاه کردم. پایه 
ها قبل ترک خورده بود، اما چون ظاهراً سالم به نظر  مدت 
کس به خطرش توجه نکرده بود. در همان لحظه،  رسید، هیچ می 

چند بار در زندگی به چیزهایی تکیه   :ای خورد انگار ذهنم جرقه 
ها پیش  ام که ظاهراً مستحکم بودند، اما در واقع مدت کرده 

 شکسته بودند؟ 

 شکسته   ی : باورهاتی حوزه فرد 

  ی داستان درباره   ن ی . ا ست ی ها ن شرکت   ی داستان فقط درباره   ن ی ا 
آنها    ی که رو   م ی دار   یی ها ی ما صندل   ی از ماست. همه   ک ی هر  

هاست از آنها  که سال   یی ها ها، و روش : باورها، عادت م ی ا نشسته 
ندارند، اما    یی کارا   گر ی د   ها ی صندل   ن ی از ا   ی . بعض م ی کن ی استفاده م 

قاروقورشان گوش    ی و به صدا   م ی ا ما همچنان بر آنها نشسته 
 .   م ی ده ی نم 
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شغل    ک ی هاست در  که سال   د ی ر ی را در نظر بگ  ی مثال، فرد   ی برا 
  ن ی ا   که آن شغل را دوست دارد، بلکه به   ل ی دل   ن ی مانده، نه به ا 

  ی که اگر صندل   کند ی . او فکر م داند ی را خطرناک م   ر ی که تغ   ل ی دل 
  ن ی ا   ت ی بخورد. اما واقع   ن ی ممکن است زم   خود را عوض کند، 

  ی صندل   ا ی نکند،    ر ی و اگر تغ   شکند، ی دارد م   اش ی است که صندل 
 .   شکند ی او خودش را م   ا ی   پاشد، ی کاملًا از هم م 

 تغیر نکردن، یعنی سقوط حتمی 

خواهند تغیر کنند، در حقیقت روی همان  هایی که نمی سازمان 
اند که دیر یا زود سقوط خواهند  ای نشسته های شکسته صندلی 

های کار، انتظارات مشتریان،  کرد. دنیا تغیر کرده است، روش 
های مدیریت، همه چیز در حال تحول است. اما برخی  شیوه 

قدیمی خود تکیه کنند،  کنند که اگر بر صندلی  هنوز هم گمان می 
 .توانند به راهشان ادامه دهند می 

 های قدیمی خطرناک است؟ چرا چسبیدن به مدل 

در فرهنگ ما، اغلب به دانش و تجربیات گذشته اعتماد داریم و  
های جدید  ها و روش تواند ما را از پذیرش ایده این اعتماد می 

بازدارد. مثلًا یک مدیر ممکن است به سبک مدیریتی قدیمی  
های جدید  خود چسبیده باشد، حتی اگر دیگران و حتی داده 
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ت. این مثل آن  نشان دهند که این سبک دیگر کارآمد نیس 
است که روی یک صندلی شکسته بنشینیم و انتظار داشته  

 .باشیم که ما را حمایت کند 

 دنیای مشارکت و یادگیری پیوسته 

امروز، دنیای کسب و کار به سمت همکاری و مشارکت پیش  
رود. دیگر تنها داشتن دانش کافی نیست، بلکه یادگیری از  می 

ای نو به همان اندازه مهم  ه دیگران و پذیرفتن نظرات و ایده 
است. اگر ما بخواهیم در این دنیای پیچیده و پر از تغیر موفق  

 .باشیم، باید فرهنگ مشارکت و یادگیری پیوسته را بپذیریم 

 توانیم باورهای ناکارآمد را کنار بگذاریم؟ چگونه می 

تواند  می ناپذیر است، بلکه  تنها اجتناب تغیر نه  :پذیرش تغیر  .۱
یک فرصت بزرگ برای رشد باشد. پذیرش تغیر به ما کمک  

های جدید خوشامد  کند که ذهن خود را باز کنیم و به ایده می 
 .بگوییم 

بار باورهای خود را  هر چند وقت یک  :های ذهنی ارزیابی مدل  .۲
بررسی کنیم. آیا هنوز هم کاربردی هستند؟ آیا به موفقیت ما  

 کنند؟ کمک می 
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های آموزشی،  شرکت در دوره  :زش و یادگیری مداوم آمو  .۳
تواند به ما کمک  مطالعه مقالات جدید و تعامل با افراد خبره می 

 .های ذهنی بهتری بسازیم کند تا مدل 

یک کوچ یا منتور   :ها و منتورها مشورت گرفتن از کوچ  .۴
های جدیدی پیدا کنیم و  تواند به ما کمک کند تا دیدگاه می 

 .خود را بشکنیم   موانع ذهنی 

 ی ر ی گ جه ی نت 

  ی هستند که به صدا   ی کسان   افته ی توسعه   ران ی و مد   افراد 
سخت    ر ی که تغ   دانند ی . آنها م دهند ی گوش م   شان ی ها ی صندل 

ها، و منتورها  کوچ   نس ی ز ی ها، ب است، اما لازم است. آنها از کوچ 
بشناسند و خودم    شکسته خود را   ی ها ی تا صندل   رند ی گ ی کمک م 
قبل اینکه روزگار هم صندلی را بشکند و  بزنند    ض ی تعو   اقدام به  

 .   صندلی نشین را  

باشند، اما    کننده   ممکن است در ابتدا ناراحت   د ی جد   ی ها ی صندل 
  م ی است که بدان   ن ی . مهم ا م ی کن ی به مرور زمان، به آنها عادت م 

   . ستند ی جوابگو ن   گر ی د   ی م ی قد   ی ها ی صندل 
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  د، ی د ی را شن   تان ی صندل   قارچ و قورچ   ی بعد که صدا   ی دفعه   پس 
را    تان ی باشد که صندل   ده ی زمان آن رس   د ی . شا د ی به آن گوش ده 

 .   د ی عوض کن 
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